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ف

ردی
  

  نهی  امر  مستقبلنفی مضارع مضارعنفی ماضی ماضی  ضمیر  صیغه

  للغائب  ۱
  (مفرد مذکر غائب)

 ذَهَبَ  متصل منفصل
  رفت

  ماذَهَبَ 
  نرفت

 یذَْهَبُ 
  رود می

  لایذَْهَبُ 
  رود نمی

 یذَْهَبُ سَوفَ 
  خواهد رفت

 لیَِذْهَبْ 
  باید برود

 لایذَْهَبْ 
  ه  هو  برود نباید

  للغائبیْنِ   ۲
  (مثنی مذکر غائب)

  ذَهَبا متصل منفصل
  رفتند

  ماذَهَبا
  نرفتند

 یذَْهَبانِ 
  روند می

  لایذَْهَبانِ 
  روند نمی

یذَْهَبانِ سَوفَ 
  خواهند رفت

  لیَِذْهَبا
 دنباید برو 

 لایذَْهَبا
  ـهما  هما نباید بروند

  ینَ للغائب  ۳
  (جمع مذکر غائب)

 ذَهَبُوا متصل منفصل
  رفتند

  ماذَهَبوا
  نرفتند

یذَْهَبونَ 
  روند می

 لایذَْهَبونَ 
  روند نمی

یذَْهَبونَ سَوفَ 
  خواهند رفت

 لیَِذْهَبوا
 بروند باید

 لایذَْهَبوا
  ـهم  هم بروند نباید

  للغائبَة  ۴
 (مفرد مؤنثّ غائب)

 ذَهَبَتْ  متصل منفصل
  رفت

 ماذَهَبَتْ 
  نرفت

 تذَْهَبُ 
  رود یم

  لاتذَْهَبُ 
  رود نمی

 تذَْهَبُ سَوفَ 
  رفت خواهد

 لتَِذْهَبْ 
  برود باید

 لاتذَْهَبْ 
  ها  هی  برود نباید

  للغائبَتیَْنِ   ۵
 (مثنی مؤنثّ غائب)

 ذَهَبَتا متصل منفصل
  رفتند

  ماذَهَبَتا
  نرفتند

 تذَْهَبانِ 
  روند می

  لاتذَْهَبانِ 
  روند نمی

تذَْهَبانِ سَوفَ 
  خواهند رفت

  لتَِذْهَبا
 باید بروند

 لاتذَْهَبا
  ـهما  هُما نباید بروند

  للغائبات  ۶
 (جمع مؤنثّ غائب)

  ذَهَبْنَ  متصل منفصل
  رفتند

  ماذَهَبْنَ 
  نرفتند

 یذَْهَبْنَ 
  روند می

  لایذَْهَبْنَ 
  روند نمی

 یذَْهَبْنَ سَوفَ 
  خواهند رفت

 لیَِذْهَبْنَ 
 باید بروند

 لایذَْهَبْنَ 
  ـهنَّ   هنَّ  نباید بروند

  للمخاطب  ۷
(مفرد مذکر مخاطب)

 ذَهَبْتَ  متصل منفصل
  رفتی

 ماذَهَبْتَ 
  نرفتی

 تذَْهَبُ 
  روی می

  لاتذَْهَبُ 
  روی نمی

 تذَْهَبُ سَوفَ 
  خواهی رفت

  اذِْهَبْ 
  برو

 لاتذَْهَبْ 
  کَ   أنتَ   نرو

  للمخاطبَینِْ   ۸
(مثنی مذکر مخاطب)

ذَهَبْتُما متصل منفصل
  فتیدر 

 ماذَهَبتُما
  نرفتید

 تذَْهَبانِ 
  روید می

  لاتذَْهَبانِ 
  روید نمی

تذَْهَبانِ سَوفَ 
  خواهید رفت

  اذِْهَبا
  بروید

 لاتذَْهَبا
  کمُا  أنتْمُا  نروید

  للمخاطبَینَ   ۹
(جمع مذکر مخاطب)

 ذَهَبْتُم متصل منفصل
  رفتید

 ماذَهَبْتم
  نرفتید

تذَْهَبونَ 
  روید می

 لاتذَْهَبونَ 
  روید نمی

تذَْهَبونَ سَوفَ 
  خواهید رفت

  اذِْهَبوا
  بروید

 لاتذَْهَبوا
  کمُ  أنتم  نروید

  للمخاطبة ۱۰
(مفرد مؤنثّ مخاطب)

 ذَهَبْتِ  متصل منفصل
  رفتی

 ماذَهَبْتِ 
  نرفتی

تذَْهَبینَ 
  روی می

  لاتذَْهَبینَ 
  روی نمی

تذَْهَبینَ سَوفَ 
  خواهی رفت

 اذِْهَبی
  برو

 لاتذَْهَبی
  کِ   أنتِ   رون

  للمخاطبتیَنِْ  ۱۱
مثنی مؤنثّ مخاطب)(

ذَهَبْتُما متصل منفصل
  رفتید

 ماذَهَبتُما
  نرفتید

 تذَْهَبانِ 
  روید می

  لاتذَْهَبانِ 
  روید نمی

تذَْهَبانِ سَوفَ 
  خواهید رفت

  اذِْهَبا
  بروید

 لاتذَْهَبا
  کمُا  أنتما  نروید

  للمخاطبات ۱۲
ب)جمع مؤنثّ مخاط(

 ذَهَبْتُنَّ  متصل منفصل
  رفتید

  ماذَهَبتُنَّ 
  نرفتید

 تذَْهَبْنَ 
  روید می

  لاتذَْهَبْنَ 
  روید نمی

 تذَْهَبْنَ سَوفَ 
  خواهید رفت

  اذِْهَبْنَ 
  بروید

 لاتذَْهَبْنَ 
  کنَّ   أنتنَّ   نروید

 ذَهَبْتُ  متصل منفصلللمتکلمّ وحده ۱۳
  رفتم

 ماذَهَبتُ 
  نرفتم

 أذَْهَبُ
  روم می

  أذَْهَبُ لا
  روم نمی

 أذْهَبُ سَوفَ 
  خواهم رفت

 لأِذْهَبْ 
  باید بروم

 لاأذْهَبْ 
  ی  أنا  نباید بروم

الغیر متکلمّ مع ۱۴
 ذَهَبْنا متصل منفصل

  رفتیم
  ماذَهَبْنا

  نرفتیم
 نذَْهَبُ 

  رویم می
  لانذَْهَبُ 

  رویم نمی
 نذَْهَبُ سَوفَ 

  خواهیم رفت
 لنَِذْهَبْ 
 باید برویم

 لانذَْهَبْ 
  نا  نحنُ  نباید برویم

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاوّلُ  سُ رْ الدَّ        
  

 ـهُ هـوَالـلّٰ  ذاکَ   
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  الأوّلُ الأوّلُ سُ سُ رْ رْ الدَّ الدَّ   
  

فِّ   دُروسِ دُروسِ   مُراجَعةمُراجَعة فِّ الصَّ   التّاسِعِ التّاسِعِ   وَ وَ   امِنِ امِنِ الثّ الثّ   وَ وَ   السّابِعِ السّابِعِ   الصَّ
 )معلمّات – معلمّونَ ) (معلمّتانِ  – معلمّانِ ) (معلمّةٌ  – معلمٌّ (   

ها)(معلم    معلم) ۲(    (معلم)
  

  هؤلاء – هاتانِ  – هذانِ  – هذِهِ  – ذاهنزدیک:   
  اولئک - تلک – ذلک: دور  اسم اشاره  

هُناک – هنا: مکان      اسم
    کلمه

  ... و  ایَُّ   –  کیَفَ   –  کمَ  –  ایَنَ   –  مَنْ   –  ما: استفهام اسم  

  ... هم – هما – هو: منفصل  
    ضمیر  

... ـهم - ـها - ـه: لمتصّ   

  )أینَ  جواب در... ( وَراء – امَامَ  – خَلفَ  – نبَ جَ  – تحَتَ  – عندَ 
  (نزد)     (زیر)        (کنار)        (پشت)   (مقابل)   (پشت)    

  
  مَتی)در جواب نهَار ... ( –لیَل  –مَساء  -صَباح   –غداً  –أمسِ  –الیوم   

  )  (فردا)     (صبح)        (عصر)    (شب)    (روز)دیروز(امروز)     (    
  
  

  )رفت( ذَهَبَ ): گذشته( ماضی  
  )رودمی( یذَهَبُ ): حال( مضارع  فــــعـــل  

)رفت خواهد( یذَْهَبُ  سَوفَ ): آینده( مستقبل
  أ – هَلاستفهام:   حـــــرف    
  ... لکنْ  – بلَْ  – امَْ  – ثمَُّ  - فـَ – وَ     
  ... بَّ رُ  – فی - لـِ - بِـ – عَلی – الِی – مِن    
  لیَتَ  - کَانََّ  – لکِنَّ  – انََّ  – انَِّ     
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  اسم، فعل، حرف انواع کلمه:
  رود:ای است که دارای معنای مستقلی است (زمان ندارد) و برای نامیدن اشخاص، اشیاء و ... به کار میکلمه اسم:

  ةٌ ...رَ جَ علیٌّ ، مریمُ ، کتابٌ ، شَ : مانند

  علامت های اسم  

  ... ةُ نضَدَ مِ الْ ،  سُ درّ مالْ ، مانند:  الـ. داشتن ۱

  مدرسٌّ، سیّارةٌ مانند:  ؛)  ( تنوین. داشتن ۲

  ةٌ ، سیّار  ةٌ حدیقمانند:  ؛ة –ـة . داشتن ۳
  شدن (اضافه شدن به اسم یا به ضمیر متصل) مضاف. ۴

  ـهُ کتابُ مدرسِّ   ،   الْ  کتابُ ةِ  ،  عَ الجامِ  طالبُ مانند: 
  » )بِـ ، لـِ ، فی ... –مِنْ، عَلی، الِی « :رّ پس از حروف ج(واقع شدن اسم شدن  مجرور. ۵

  ةٍ ریَ ،    فی قَ     ةِ المدَْرسَِ ،   إلی    تِ البیَْ مِن مانند: 
  ... طالبُ  یا،  مریمُ  یا،  سعیدُ  یامانند:  » ) یا « نداواقع شدن (قرار گرفتن بعد از حرف  منادی. ۶

  (ای)  

  

  بُ کتاال: مانند ؛پذیردی) نمــًـٌٍ داشته باشد، تنوین (» ال«اسمی که  .۱
  بٌ کتا: مانند ؛پذیردنمی» ال«و اسمی که تنوین داشته باشد،    

  یادآوری
  شود و بر سه نوع است:شود ولی نوشته نمیخوانده می» نْ «آید؛ این ساکنی است که فقط در آخر اسم می» ن« تنوین:

  رفعن تنوی ـــٌ .۳  /  جرّ تنوین  ـــٍ .۲  /  نصبتنوین  ـــً .۱

  شود.) گفته می ــُ ـ ( ضمّه)، و  ــِ ـ ( کسره)،  ــَ ـ ( فتحه  ـُ ـَـِ  به 
  گویند.)میمضموم دار همّ ض، به حرف مکسوردار ، به حرف کسرهمفتوحدار (به حرف فتحه

  گویند.) می ـْــ ( ساکنو به حرفی که حرکت نداشته باشد 

  کسره، ضمّه و ساکن وجود دارد؟چند فتحه، »  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  «در عبارت  
  ....... سکون:  ....... ضمّه:  ....... کسره:  ....... فتحه:  
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  ... ةُ ، سعید بُ ، زین مُ ، مری ةُ فاطمپذیرند: گاه تنوین نمیاسم های مؤنث (اسم شخص) هیچ .۲

  پذیرد.مثنی و جمع مذکر سالم نمی» ن«، تنوین و »ال«اسم مضاف  .۳

   مدرسّی الجامِعَةِ    عَةِ الجامِ  +مدرسّینَ     

  
 اسم (از نظر جنس)

  است)» نر«کند (نام یا صفت انسان یا حیوان  دلالت می» نر«: بر انسان یا حیوان حقیقی            
  )(خروس ، الدّیکُ  (گاو نر) ورُ الثَّ   /  ... طالبٌ   ،    مجیدٌ   ،    مانند:  سعیدٌ   مذکر    

آوریم  شود که واقعا مذکر نیستند ولی آنها را مذکر به شمار مـی های مذکری گفته می : به اسممجازی
  ندارند)» ة « رود. (علامت مؤنت  و قواعد اسم مذکر در مورد آنها به کار می

  دیوار :جِدار    ،  چوب  :خَشَب    ،  کوه  :مانند:  جَبَل 
  

  است)» ماده«انسان یا حیوان  کند (نام یا صفت دلالت می» ماده«: بر انسان یا حیوان حقیقی       
  ةُ الدّجاج   ،   ةُ البقر   /  ... ةُ طالب   ،   ةُ مجید   ،  ةُ عیدمانند:  سَ    مؤنث    

آوریم  شود که واقعا مذکر نیستند ولی آنها را مذکر به شمار مـی های مذکری گفته می : به اسممجازی
  دارند)» ة  «رود. (علامت مؤنت  و قواعد اسم مذکر در مورد آنها به کار می

  ةٌ دیقَ حَ    ،   ةٌ رَ جَ شَ    ،  ةٌ جَزیرَ مانند:  
 در مـذکر اسـم قواعـد( دارنـد مؤنـث علامت فقط که شود   می گفته حقیقی مذکر هایاسم به: لفظی

  )رود   می کار به ها   آن مورد
  .ناجحٌ  طالبٌ  هو و ةُ زَ مْ حَ  الولدِ  هذا اسمُ    /  ... ةُ حَ لْ طَ  ، ةُ زَ مْ حَ : مانند

 و آینـد   مـی شـمار بـه مؤنث مؤنث، علامت داشتن بدون که شود   می گفته مؤنثی های   اسم به: معنوی
  : از اند   عبارت

  مریمُ  ، زینبُ : )مؤنث شخص اسم( مؤنث عَلمَ های   اسم. ۱
  )دختر( تبِنْ   ، ) مادر( مُّ أُ : ندارند را»  ة«  مؤنث اسم علامت که مؤنث های   اسم برخی. ۲
  )گوش( اذُُن  ، ) پا( رجِل  ،  )دست( یدَ  ،  )چشم( عَین: بدن زوج ایاعض اغلب. ۳
  .اند   شده معروف مؤنث اسم به ها   اسم این: )شنیدنی( سماعی مؤنث های   اسم. ۴

ــ ،) آســمان( سَــماء ،) زمــین( أرض: ماننــد           ،) خانــه( دار ،) خــود( نفَْــس ،) خورشــید( سمْ شَ
  ) ...جنگ( حَربْ ،) چاه( بِئرْ  ، جهنّم ،) باد( ریح ،) جان( روح



  
  

  

 
  

11

  های اسم مؤنثعلامت
  آید.های مؤنث به شمار میترین علامت اسم: مهم)تاء مربوطة( ـة -ة . ۱

  ة، سیّار  ةمانند: حدیق
  ا، علی انی، د یٰ نسْ ، حُ  یٰ بر ، کُ یٰ مظْ عُ شوند؛ مانند: ختم می»  ا« و »  یٰ  «هایی که به اسم :)، ایٰ (لف مقصوره . ا۲

  اء، خضر  اء، حمر  اء، صحر  اءزهر شوند؛ مانند: ختم می»  اء« هایی که به اسم :. الف ممدوده ( اء )۳

ها حذف کنیم، یک یا دو را از آن»  یٰ « یا »  اء« هستند؛ زیرا اگر  مذکر» ماء«یا  »دواء«، »یٰ فت«هایی مانند اسم
  جزئی از کلمه هستند). ن کلماتدر ای » یٰ « و »  اء («ماند حرف بیشتر باقی نمی

  هاست.آن مفرد ،های جمعاسم ملاک تشخیص مذکر و مؤنث بودنِ 
  )مدرسة ، مزرعة ، حدیقةها مؤنث است: هستند. (زیرا مفرد آن مؤنث مدارس، مزارع، حدائق ...هایی مانند: اسم

  )امَین، اخَ، شراب د آنها مذکر است:هستند. (زیرا مفر  مذکر ... ةبَ شرِْ امُناء، اخِوة، اَ هایی مانند: و اسم

  

  اسم از نظر عدد (تعداد)
  ابٌ ـتـک،      ـمٌ ـلّ ـعـممانند:   ؛کند: بر یک شخص (شیء) دلالت میمفرد
  (یک کتاب)    (یک معلم مرد)        

  ینِ ابَ کت،      انِ کتاب  /  ینِ مَ معلّ ،      نِ معلمّامانند:  ؛کندبر دو شخص (شیء) دلالت می :)تثنیةمثنی (
  (دو کتاب)   (دو معلم مرد)  

  
  کتُبُ/                   تمامعلّ   /  ینَ ممعلّ ،      ونَ ممعلّ مانند:  ؛کندبر چند شخص (شیء) دلالت می :جمع

  هاکتاب  ها (زن)معلم    ها (مرد)معلم    

  انِ   ،   ینِ  ):تثنیةهای اسم مثنی (علامت
  کنیم.اضافه می» ینِ « یا » انِ « مذکر، مؤنث) برای ساختن اسم مثنی، به آخر اسم مفرد (

  معلم (مرد) ۲:  ینِ علمَّ مُ معلم (مرد)       /        ۲:  نِ ماعلّ مُ       (یک معلم) معلمٌ 

  کوه ۲:  یْنَ جَبَلَ /       کوه ۲:  نِ جَبَلا       (کوه) جَبلٌَ 

  معلم (زن) ۲:  یْنِ معلِّمتَ /       معلم (زن) ۲:  انِ معلمّت     (یک معلم زن) ةٌ معلمّ

  درخت ۲:  نِ شَجَرتَیَْ /         درخت ۲:  انِ شَجَرتَ     (درخت) ةٌ شَجَرَ 
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  های مثنی ندارند.تأثیری در معنای اسم»  ینِ « و » انِ . « ۱
  های مثنی، حرکت کسره ( ـِـ ) دارد.در اسم» ن . « ۲
  )یْنِ تَ معلمَّ   ،  یْنِ مَ معلّ (های مثنی، فتحه ( ـَـ ) دارد. در اسم» یـ « . حرف قبل از ۳

  )نِ یْ تَ شَجَرَ / انِ تشَجَرَ   ةٌ شَجَرَ (شود. تبدیل می»  تـ« به »  ـة - ة« های مفرد مؤنث به مثنای مؤنث، . در تبدیل اسم۴
 سـتند.ه مـذکر، مثنـای  ینِ بیَتْـَ ، انِ بیَتها توجه کرد. آن مفردهای مثنی باید به . برای تشخیص مذکر و مؤنث بودن اسم۵

  مؤنث است.)» بِنت«ها هستند. (مفرد آن مؤنثمثنای » نِ ، بِنتیَْ  انِ بِنْت«مذکر است.) اما » بیَْت«(مفردشان 
  دختر  )خانه(  

  
  )انار( رمُّان /) فراموشی( نسِیان /) تشنه( شانعَطْ  /) خوشحال( فَرحْان /) خشمگین( غَضْبانهایی مانند: . اسم۶

  هستند. (مثنی نیستند) مفرد مذکر ،)امنیت( أمان /) نیکی( إحسان /) گردش( دَوَران /) پیراهن زنانه( فسُتان   
» شابّ ، غزال، اخَ، حُزن ،بدََن« جمع مکسربه ترتیب  »شُبّان، غِزلان، إخوان، أحزان، أبدان«هایی مانند و همچنین اسم 

  باشند. (مثنی نیستند)می

  های زیر را بنویسید.مفرد اسم 
  )..............................(  غابتَینِ   )..............................(  تانِ دیقَ صَ   )..............................(  طائرتَیَنِْ   )..............................(  اسُبوعَیْنِ   

  )..............................(  عَرَبتَانِ   )..............................(  تانِ لَ فْ حَ          )..............................(  طبیبانِ     )..............................(  صَوتانِ     
  )..............................(  اخََوَینِ   )..............................(  غُرفتَیَنِ   )..............................(  اخُتانِ    )..............................(  یدََینِْ        

تیَْنِ فِ   )..............................(  غابتَیَْنِ   )..............................(  جَنَّتانِ          )..............................(  امِرأتانِ   )..............................(  ضَّ
  

  به هر دو شکل)های زیر را بنویسید. (مثنای اسم 
  )........................ ،........................(مُحافظَةَ  )........................ ،........................(  ةسالَ رِ      )........................، ........................(  قسائِ      
  )........................ ،........................(  شرُطیّ    )........................ ،........................(  فرَیضَة   )........................ ،........................(  سوق     
  )........................ ،........................(أی ر       )........................ ،........................(  شارع     )........................ ،........................(  ةلَ قافِ      
  )........................ ،........................(  اخَ          )........................ ،........................(  ةمائد    )........................ ،........................(  طبّاخ     
  )........................ ،........................(  مَرَّة         )........................ ،........................(  ابَ       )........................ ،........................(  حَقیبةَ    
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  جمع و انواع آن
  ینَ  –: ونَ مذکر  سالـم  

  : اتمؤنث    جمع  
   ای ندارد.نشانهمکسر:   

  
  کند؛بر بیش از دو شخص (مذکر) دلالت می :مـجمع مذکر سالاسم 

  ینَ ، معلمّ ونَ معلمّ 
  ونَ ، ینَ  :مـهای اسم جمع مذکر سالعلامت

  

  
  شود.ساخته می مفرد مذکربه آخر اسم »  ینَ « یا » ونَ « این جمع با افزودن . ۱

   ردان با ایمان: مینَ مؤمن  /  : مردان با ایمانونَ مؤمن    (یک مرد باایمان) مؤمنٌ 
  : مردان درستکارینَ صالح  /  : مردان درستکارونَ صالح  (یک مرد درستکار) صالحٌ 

  تأثیری در معنا ندارند.»  ینَ « یا » ونَ « . ۲
  ) دارد. ـِــ های مثنی حرکت کسره () و در اسم ــَـ (های جمع مذکر سالم حرکت فتحه در اسم» ن « . ۳

  نِ نَیمؤمِ  – نِ نامؤمِ اسم مثنی          /          نَ نیمؤمِ  – نَ نو مؤمِ  جمع مذکر سالم 

  دارند ولی جمع مذکر سالم نیستند. » ینَ « یا »  ونَ « هایی هستند که سما. ۴
داری باقی نماند، ) معنیمـسال( رِ مذکّ مفردرا حذف کنیم و چنانچه اسم »  ینَ « یا »  ونَ « این است که  راه تشخیص

  الم نیست.آن اسم جمع مذکر س
» )آشکار( مُبین   /    )غمگین (حزین/    )دیوانه( مجنون /   )غمگین( محزون /   )دیدهزیان( مغبون«هایی مانند اسم -

  م نیستند)ـهستند. (جمع مذکر سال مفرد مذکر
  .گرددمی حذفهای مثنی و جمع مذکر سالم به هنگام اضافه شدن (مضاف واقع شدن) اسمدر »  ن« : یادآوری

  ها)(صیادان ماهی الاسماکِ  صیّادو    صیّادونَ + الاسماک
(دو برادر تو)اخََوَیکَْ     اخََوَینِْ + ـک  
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  )ات( مـجمع مؤنث سال
  رود؛های مؤنث به کار میها و صفتاین جمع معمولا برای جمع بستن اسم

  (زنان مسلمان) مسلمات(زنان با ایمان) ،  مؤمناتمانند: 
  

  
ها از آخر آن» ـة « و » ة « ، )ة، بقر ة، صالحة، مؤمن ةعالم(دارند » ـة « و » ة « هایی که م جمع بستن اسمبه هنگا .۱

  گردد؛ حذف می

  مؤمنات + ات  ةمؤمن 

      » (مردان با ایمان) ونَ مؤمن«مفرد » (مرد با ایمان) مؤمن« / »(زنان با ایمان) اتمؤمن«مفرد » (زن با ایمان) ةمؤمن« 
  
    مکسر جمع» (غذاها) اقوات / (شعرها)  ابیات  /   ها)(زماناوقات  /   (مردگان)اموات  /   (صداها)اصوات «هایی مانند: اسم .۲
جزء حروف اصلی این » ت«زیرا باشند، می »)غذا(قوت  / )  شعر(بیت  /   )زمان(وقت  /   )مرده(موت  /   (صدا) صوت«

  کلمات است.

  است.» أبیات « ،  » (شعر)بیت « جمع  /است » بیوت « ،  » )(خانهبیَت « جمع  

  

  جمع مکسر (شکسته)
- میم ـسالکه قاعده خاصی دارد و با برداشتن علامت آخر آن، شکل مفردش  مـسالها (برخلاف جمع جمع برخی از اسم

ن شکسته شده و تغییر شود زیرا شکل مفرد آ ماند) قاعده خاصی ندارد و به آن جمع مکسر (شکسته شده) گفته می
  به کتاب لغت مراجعه کرد (سماعی و شنیدنی هستند).یا ها را حفظ کرد و کند و باید آنمی

       امُنـاء    أمیـن  مفاتیح    مفتاح   

     کتُبُ    کتـاب  جسور    جِسـر  

  أمراض    مَرضَرضیٰ مَ       مریض  

  حدائق    حدیقة  اصَدقاء    صدیق  

  اخَشاب   ب خَشَ    اشَْـرِبةَ    شراب  
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  اند از:ها عبارتترین آنممکن است اسمی دو جمع مکسر داشته باشد. مهم .۱

    اعَْیُن  /  عیون  : (چشم)عَین 
  اعَِزَّة  /  أعزاّء  : (گرامی)عزیز 

  اخِوة  /  إخوان  : (برادر)اخَ 

  طلَبَةَ  /  طلاّب  : (دانشجو)طالب 

  وَرثَةَ  /  وُرّاث  : (ارث برنده) وارث

  انَفس  /  سو فن  : (جان)نفَْس 
  کَفَرةَ  /  کُفّار  : ایمان)(بیکافر 

  حَرسَ  /  حُراّس  : (نگهبان)حارسِ 

  شُبّان  /  شَباب  : (جوان)شابّ 

  انَجم  /  نجوم  : (ستاره)نجَْم 

  مَدائن  /  مُدُن  : (شهر)مدینة 

  اشَْهَر  /  شهور  : (ماه)شهر 

  اند از:ن آنها عبارتتریم دارند و هم جمع مکسر. مهمـها، هم جمع سالبرخی از اسم .۲
  صُلحَاء  /  صالحینَ  ،صالحونَ    :صالح   حُفّاظ/       حافظینَ  ،حافظونَ  :حافظ 

  حماءرُ   /  راحمینَ  ،راحمونَ    :راحم   وُرّاث/       وارثینَ  ،وارثونَ  :وارث 

  حُضّار  /  حاضرینَ  حاضرونَ ،  : حاضر   کُفّار/       کافرینَ  ،کافرونَ  :کافر 

  وب به خاطر بسپارید.جدول زیر را خ 
 عدد         
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  مذکر
  أخ

  (برادر)

  أخَوَینِ  ،أخَوانِ 
  (دو برادر)

  خوانإ  ،اخِوة 
  (برادران)

  مؤنث
  اخُت

  (خواهر)

  اخُتیَنِ  ، اخُتانِ 
  (دو خواهر)

  اخَوات
  (خواهران)

  



  16

  معلمّمُدَرِّسُ:    مذکر:       
   معلم (زن)مُدرِّسَةُ:   ة ـ ـةؤنث: م      

  

    دو معلم (مرد)مُدَرِّسانِ، مُدَرِّسَیْنِ:   انِ ـ ینِ مذکر:       
   دو معلم (زن) :مُدرِّسَتانِ، مُدَرِّسَتیَْنِ   ـینِ تـَانِ ـ تــمؤنث:    اسم   

  (عدد ـ جنس)  
  

   ها (مرد) معلممُدَرِّسونَ، مَدَرِّسینَ :   ونَ ـ ینَ مذکر:         
   ها (زن) معلممُدَرِّسات:    اتمؤنث:         
  کُتُب ـ أبواب ـ رجِال ـ حُفّاظ ـ اصَدقاء ...  مکسر:      

  

  صرف اسمهای علامت
 عدد              

  جمع  مثنی  مفرد  جنس

    مذکر
  ونَ (ینَ) انِ (ینِ) (بدون علامت)

  ات  تانِ (تیَْنِ)  ـة  مؤنث

  م است)ـبه صورت جمع سال ها(جمع این اسمزیر را با ترجمه کامل کنید.  جدول 
  مثال:

 عدد              
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  مؤمنٌ   مذکر
 (مرد با ایمان)

  مؤمنانِ 
  (دو مرد با ایمان)

  نَ ؤمنو م
  با ایمان) ان(مرد

  مؤمنةٌ   مؤنث
 (زن با ایمان)

  مؤمنتانِ 
  (دو زن با ایمان)

  مؤمنات
  (زنان با ایمان)

  

 عدد              
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  سلِمٌ مُ   مذکر
  )مسلمان(مرد 

...................  

...................  
...................  
...................  

  ...................  مؤنث
...................  

...................  

...................  
...................  
...................  

مثنی

مفرد

جمع
سالم
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   )استمکسرّ  جمع صورت به هااسم این »مذکر« جمع. (بنویسید ترجمه با را زیر هایاسم جمع 

  

  مثال:مثال:
  

  

  
  

  

  
  

   )هستند »غیر انسان«ها جمع. (با ترجمه کامل کنید 
  مثال:

 عدد              
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  مفتاحٌ   مذکر
 )کلید(

  انِ مفتاح
 )کلید(دو

  مفاتیح
  )کلیدها(

  ةٌ دیقح  مؤنث
 )باغ(

  انِ تدیقح
 )باغ(دو

  حدائق
  )هاباغ(

  

 عدد              
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  قلَمٌَ   مذکر
  )قلم(

...................  

...................  
...................  
...................  

  رسالةٌ   مؤنث
  )نامه(

...................  

...................  
...................  
...................  

 عدد              
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  صدیقٌ   مذکر
 )دوست(

  انِ صدیق
 )دوست(دو

  أصدقاء
  )دوستان(

  ةٌ صدیق  مؤنث
 )دوست(

  انِ تصدیق
 )دوست(دو

  اتقیصد
  )دوستان(

 عدد             
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  تلمیذٌ   مذکر
  )شاگرد(

...................  

...................  
...................  
...................  

  ...................  مؤنث
...................  

...................  

...................  
...................  
...................  

 عدد              
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  طفلٌ   مذکر
  )کودک(

...................  

...................  
...................  
...................  

  ...................  مؤنث
...................  

...................  

...................  
...................  

...................  



  18

  

 عدد              
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  صفٌّ   مذکر
  )(کلاس

...................  

...................  
...................  
...................  

  مَدرسََةٌ   مؤنث
  )مدرسه(

...................  

...................  
...................  
...................  

  

   .های داده شده را در جدول زیر قرار دهیداسم 
  داتــاهـمج   /نِ   یْ ـتَ دیقَ ـحَ    /تبة   ـمک   /فان   ـواقِ    /وز   ــنکُ   /رات   ـاکـش   /ة   ــریَ ـقَ    /   زونَ ـفائ
  طالبَینِ    /عزاّء   أ    /فتاح   مِ    /حات   ناجِ    /ساجـد   مَ    /لاعبتانِ      /دینة   مَ    /حافظینَ      /قائب   حَ 
  ودــمــعَ    /ذانِ   ــه  /انِ   ـتـمَ ـعالِ    /ب   ـخَشَ    /ینَ   ـلمـــسمُ 

  

  

    
  

    

  
  اشاره  اسم    

  
  

    
  

  
  

  جمع مکسر  جمع مؤنث سالم  جمع مذکر سالم  ثمثنای مؤن  مثنای مذکر  مفرد مؤنث  مفرد مذکر

...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  

...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  

...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  

 عدد
  جمع  مثنی  مفرد جنس

   هذا  مذکر
 )این(

  هذانِ 
  )این دو(

  هؤلاء
  (اینها)

  هذه  مؤنث
 )این(

  هاتانِ 
  و)این د(

  هؤلاء
  )نهای(ا

 عدد
  جمع  مثنی  مفرد جنس

     مذکر
 )آن(

  ذانِکَ 
  دو)(آن

  
  )آنها( 

    مؤنث
 )آن(

  تانکَِ 
  دو)(آن

  
  )آنها(
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  .رای جمع مذکر و مؤنث یکسان هستندب»  اولئک« و »  هؤلاء« . ۱

  آموز (مؤنث) هستند. ها دانشاین.     اولئک طالباتٌ /                    ها معلم هستند.این.     هؤلاء معلمّونَ 

) تلک،  هِ هذِ ( مفرد مؤنث... از اسم اشاره  کتُبُ، اشجار، أخشاب، حدائقهای غیر انسان مانند: برای اشاره به جمع. ۲
  شود) کنیم. (ولی اسم اشاره به صورت جمع ترجمه میاستفاده می

  .ها در هستندآن    .تلک أبوابٌ            /          .ها کتاب هستنداین    .هذِهِ کتُبٌُ   

  زیر را با ترجمه کامل کنید. هایجدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  
  
  :»جمع«و » مثنی«ۀ بعد از اسم اشار  اسمِ . ۳

  شود.ترجمه می مفرداسم اشاره     دارد» الـ « الف)   
  .ایستاده هستنددانشجویان این        .واقفونَ  طلاّّبُ الهؤلاء    

  

  شود.ترجمه می جمعیا  مثنیاسم اشاره مفرد به همان صورت     ندارد» الـ « ب)   
  دانشجو (دانشجویان) هستند. هااین       .هؤلاء طلاّّبٌ    

 عدد          
  جمع  مثنی  مفرد  جنس    

  .هذا کتابٌ   مذکر
...................  

...................  

...................  
...................  

...................  

  .رسََةٌ مَدْ  هِ هذِ   مؤنث
...................  

...................  

...................  
...................  
...................  

 عدد              
  جمع  مثنی  مفرد  جنس

 .تٌ هذا بیَْ   مذکر
...................  

...................  
...................  

...................  

...................  

  .حَدیقةٌ  هِ هذِ   مؤنث
...................  

...................  

...................  
...................  
 عدد                ...................

  جمع  مثنی  مفرد  جنس

  هذا مدرسٌّ   مذکر
...................  

...................  
...................  

...................  

...................  

  ...................  مؤنث
...................  

...................  

...................  
...................  
...................  
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  عدد                 
  جمع  مثنی  مفرد   جنس

  .سُ محترمٌ مدرّ ـهذا ال  مذکر
  .محترم است معلم، این

................................  

................................  
  .مونَ حترََ مُ  سونَ مدرّ ـال هؤلاء

  ها (مرد) محترم هستندمعلم این

  ................................  مؤنث
................................  

................................  

................................  
................................  
................................  

  عدد                 
  جمع  مثنی  مفرد   جنس

  .محترمٌ  هذا مدرسٌ   مذکر
  .معلمی محترم است این

................................  
................................  

  .مونَ حترََ مُ  سونَ مدرّ  هؤلاء
  هستند ی(مرد) محترم یهامعلم هااین

  ................................  مؤنث
................................  

................................  

................................  
................................  

................................  

 عدد                
  جمع  مثنی  مفرد   جنس

  .شاکرٌ  هذا بائعٌ   مذکر
  .شکرگزار است ای این فروشنده

................................  

................................  
................................  

................................  

  ................................  مؤنث
................................  

................................  

................................  
................................  
................................  

 عدد                
  جمع  مثنی  مفرد   جنس

  هذا الطالبُ مجتهدٌ   مذکر
  آموز تلاشگر استاین دانش

................................  

................................  
................................  
................................   

  ................................  مؤنث
................................  

................................  

................................  
................................  
................................  

 عدد                
  جمع  مثنی  مفرد   جنس

  هذا طالبٌ مجتهدٌ.  مذکر
  .تلاشگر است یآموز این دانش

................................  
................................  

................................  

................................   

  ................................  مؤنث
................................  

................................  

................................  
................................  

................................  


